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 فقه مذاهب اسلامی از دیدگاه  در متعاقدین اشتراط اختیار دلها
 

 

 

 

 

 

 3افراسیاب صالحی شهرودی ، 2محسن شفیعی ، 1قاسم شفیعی
 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1
 هیات علمی دانشگاه علوم دریایی چابهار   2
 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان    3

 

 : نویسنده مسئول
 شهرودی لحیصا افراسیاب

 
 

 

 

 

 

 

 چکیده
ی از هرچند ضرورت بهره مندی از اختیار برای دو طرف عقد از جمله بدیهیات به نظر می رسد اما فقهای شییهه بیه سیآث ر یار و عیوابهی  یه در بسییار

ند، ایین اصیل در مییان فقهیای اهیل ااحکام فقهی بر این اصل مترعث است، در مورد شرط اختیار و مسائل پیرامون رن  نکاشهای عالمانه ای انجام داده 

 سنت هم مورد عوجه بوده و در این مقاله علاش شده است نظرات طرح شده مورد مقایسه و بررسی قرار بگیرد.

 

 فقه اهل سنت فقه امامیه،    رضایت،  اختیار،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
.    2ز به مهنی طلث و اخذ چیزی  ییه در رن خیییر اسییت رمییده اسییتو نی  1داندر  تث لغت ، اختیار را برگزیدن و انتخاب  ردن مهنی  رده

و باعوجییه   4)و اختار موسی قومه سبعین رجلاً (مانند قول خداوند : 3ای ند بر عآهیض و فرق نهادن بین عدههمچنین اختیار دلالت می

-: مختار در عرف متکلمین به هر فهلی گفته می  مده استرود ، در عهریف رن ربه اینکه مختار هم برای فاعل و هم برای مفهول به  ار می

   5شود  ه انسان رن را از روی ا راه انجام ندهد .

گوییم : جآر و اختیییار ، جآییر یهنییی فاعییل در فهلییش هییی  اراده و  رود و در مسائل اعتقادی میواژه اختیار گاهی در مقابل جآر به  ار می

اختیار و بدون درخواسییت و ارادا او  ماند  ه بیة افهال او مانند حر ت دست مرعهش میت و  لیقصدی ندارد بلکه رلت و ابزاری بیش نیس

دهد و اگییر  لرزد و اختیار یهنی فاعل در افهالش دارای اراده و اختیاراست و رنها با اراده و خواست و عصمیم خود انجام میرعشه دارد و می

 دهد .  نخواسته باشد انجام نمی

و منظور این نیست  ه مختار باشد یهنی قاصد و مرید باشد نه مجآور ، زیرا  ه اختیار به این مهنا   6مقابل جآر نیستیار در دربحث ما اخت

رود  ییه   نیم ؛ وگاهی اختیار در مقابل ا راه به  ار میگردد  ه در مآحث قصد به صورت مفصل دربارا رن بحث میبه قصدالمدلول بر می

دهیید  دهد و هم از روی طیث نفییو و رضییایت انجییام مییی ند و انجام میدهد و خود اراده میقصد انجام می  ش را باانسان مختار هم افهال

 بنابراین انسان مختار برای رنکه ، رن را مختار در افهالش بدانیم باید دو شرط را دارا باشد :

 الف( قصد انجام  ار را داشته باشد .

 اشد .  رضایت بب ( این قصد همراه با طیث نفو و  

  7داد .به خلاف مکرَه ) به فتح (  ه فاقد شرط دوم است یهنی انسان مکره ) به فتح ( طیث نفو ندارد و اگر به میل خود بییود انجییام نمییی

  حال سوال اساسی این است  ه این رضایت از شروط انهقاد عقد است همانطور  ه شافهیه وحنابله می گویند، یا از شروط صحت همانگونه

 ور شیهیان،حنفیه و مالکیه مهتقدند؛به نظر می رسد اختیار از شروط صحت است. ه مشه

 علمای شیهه برای ا آات شرط مذ ور برای متهاقدین به پنج دلیل استناد  رده اند: -  1

 اجماع1-1

قدس اردبیلی  فو انشاء شوند . مو طیث نعقود از روی اختیار    ،باشد و بایدفقهای شیهه اجماع دارند  ه بیع و سایر عقود مکره صحیح نمی

 فرمایند :  و الآرهان می  در  تاب مجمع الفائدا

حقلا  و م8الإکراه العقل و النقل ایضاً . . . و الظاهر عدم الخلالا  فیلاه ایضلااً .    دل علی اعتبار الاختیار و عدم صحته مع»وی

  9 لاخلا  بین الاصحاب فی اشتراط الاختیار  : نیةثاال المسألةُ»  دارند :بیان می بحرانی در کتاب حدائ  الناظرة

 10ه بغیر ح  و لاالنائم و لا الهازل ، بلاخلا  أجده  بیع المجنون و . . . و لا المکر یجوز» فلا دارند :  طآاطآایی بیان میسیدعلی  

و   12همچنییین مرحییوم خییویی  11ع  للاجملاا  مااسلاتثنی ،  ه الّا: » فلایصح بیع المکرفرمایند میمحقق نراقی در  تاب مستندالشیهه ، 

 اند.ادعای اجماع  رده  13مرحوم شیخ انصاری
 

 
،   1ج ،؛ شرعونی لآنانی ، سهید الخوری ، » اقرب الموارد فی فصح الهربیه و الشوارد « 265، ص  4، جلسان الهرب «ی ابن منظور ، محمدبن مکرم ، »1

 . 311ص 

 .   294، ص  3، ج؛ الطریحی ، فخرالدین ، » مجمع الآحرین « 161المفردات فی غریث القررن « ، ص ی الراغث الاصفهانی ، حسین بن محمد ، »2
 .   466، ص  2ی الزبیدی ، » عاج الهروس من جواهر القاموس « ، ج 3

 . 155، ریه  7ی اعراف : 4
 .  161المفردات فی غریث القررن ، ص بن محمد ، »ی الراغث الاصفهانی ، حسین  5

 .  392، ص   15فقه الصادق « ، ج ی روحانی ، محمدصادق ، »6
 . 423، ص  3ی خویی ، ابوالقاسم ، » مصآاح الفقاهه « ، ج7

 .   155، ص  8ی مقدس اردبیلی ، » مجمع الفائده و الآرهان فی شرح ارشاد الأذهان « ، ج 8
 .   273، ص 18، » حدائق الناظره « ، جی بحرانی ، یوسف 9

 .   114، ص  8ی طآاطآائی ، علی ، » ریاض المسائل « ، ج 10
 .   266، ص   14ی نراقی ، محمد مهدی ، » مشارق الأحکام « ، ج 11

 .   424، ص  3مصآاح الفقاهه« ، ج ی الخویی ، ابوالقاسم ، »12
 .   313، ص    2، ج  ی انصاری ، مرعضی ، » المکاسث «13
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 عن تراض   :  » تجارةآیة شریفة   1-2
 باشد . می 1(عن تراض باطل إلّا إن تکون تجارةولا تأکلوا اموالکم بینکم بال)شریفة  مطرح شده ریة  ادلةمهمترین  ازیکی  

ا راهی عراضییی     ه همراه با رضایت باطنی طرفین باشد ، و در بیعِ  یمنحصر  رده به عجارعردم را  ریة شریفه جواز ا ل و عصرف در اموال م

 غیر نافذ است .  بنابراین بیع مذ ور    ،  ستنی

دو قرینة مهم بییرای درا اییین   (عن عراضعجارا )نظر ریت الله خویی » باء « در » بالآاطل « به مهنای سآآیّت است و عقابلش نسآت به از

 .  باشدیحة عجارت از اسآاب فاسده میعآارا و عهالی در مقام عمییز اسآاب صحخداوند    است  ه  مطلث

،  تاب صحیحه برای مهاملاآ ه اس بر این دلالت دارد،  ه چه متصله باشد چه منفصلهراستثناء در ریة مآا عوضیح می دهند ایشان در ادامه

اء  نفلذا در صورعی  ه استث  عرب زبانان استثناء متصله مفید حصر است ، دربین  نفو است ؛ زیرا طیثت از روی رضایت ومحصور به عجار

» ثم :  فرمایندمیمتصله است و  در این ریه  است  ه استثناء    مرحوم خوئی هم مهتقد ؛ ه مطلث واضح استمتصله بدانیم  درریه مآار ه را 

للمعلااملا   م کان منقطعاً یفید حصرالاسباب الصلاحیحةاهر لا أا هوالظسواء کان متصلاً لا کمفی الآیة المبارکة ،    ثناءتإن الاس

فهمیییم  ییه  لتی بر حصر ندارد ولی به قرینییة مقامیییه میییدلا نیم ، اگر چه خودش ذاعاًو اگر استثناء را منفصله بدا  2عن تراض    ارةبالتج

مهاملات و جداسییازی اسییآاب صییحیح از    یه برایچرا  ه در مقام بیان اسآاب شرع؛ عآارا و عهالی حصر اسآاب بوده است مقصود خداوند 

   3فاسد ، اهمال ، مخلّ به مقصود است .

بییه  هم این ریییه شییریفه را    8، سید خوانساری  7، شیخ نائینی 6، شیخ انصاری 5، مقدس اردبیلی 4دیگر از جمله علامه حلیبسیاری از علماء 

 .  اندعنوان دلیل مهتآر دانستن اختیار ذ ر  رده

 

 بر عدم جواز تصرفا  غاصبانه مشعر     روایا1-3  

یاهی   سی حق ندارد در مییال دیگییری    ؛ ه: مال هی  مسلمانی برای دیگران حلال نیستبر این نکته عا ید دارند روایات فراوانی مضمون 

إلاّ عن طیب  یء مسلملا یحلّ مال امر» است :    فرموده  رضایت مالک، به عنوان نمونه پیامآر ا رم )ص(مگر با    دخل وعصرف انجام دهد

ارهون قلا  » من اشتری طعام قوم و هم له کرورد : همچنین حدیثی  ه نراقی در  تاب مستندالشیهه از اصول  افی می یا 9نفسه  

  10 .  لهم من لحمه یوم القیامة
 

 حدیث رفع     1-4
 باشد .می  11علیه  أکرهوا» ما است  اد شده  ای  ه به رن استنفقره  و  می باشداسلامی    ز روایات مورد اعفاق همة فرقحدیث رفع ، ا

» اگر چه ظلااهر روریییم :  داند  ه ذیلاً  یفیّت استشهاد ایشان را میشیخ انصاری این حدیث را به عنوان دلیلی بر مهتآر بودن اختیار می  

رینلاة و لکلان قحدیث رفع آن است که مراد از رفع ، خصوص مواخذه و عقاب است و ربطی به آثار و احکلاام وعلاعی نلادارد 

ر تکلیفی است و یا اثر وععی لا مبنی بر اینکه مراد ، رفع کلیّه آثار و احکام است لا اعم از عقوبت اخروی که اثخارجی داریم  

 
 .  29، ص  4ی سوره نساء : 1

 .  429، ص 3مصآاح الفقاهه« ، ج ی خویی ، ابوالقاسم ، »2
 ی »همان مدرا« .  3

 . 13، ص 10ی علامه حلی ، » عذ ره الفقهاء « ، ج 4
 .  155، ص 8ی مقدس اردبیلی ، » مجمع الفائده و الآرهان فی شرح ارشاد الأذهان « ، ج 5

 .  313، ص 2« ، جی انصاری ، مرعضی ، »المکاسث6
 .  396، ص  1ی نائینی ، محمدحسین ، » منیه الطالث فی شرح المکاسث « ، ج 7

 .  79 ، ص 3ی خوانساری ، احمد ، » جامع المدارا فی شرح المختصر النافع « ، ج 8

 .   6، ح  240، ص  2، ج  »عوالی اللئالى الهزیزیة فی الاحادیث الدینیة«  ابن جمهور، محمد علی بن ابراهیم الاحسائی ی  9
، من ابواب عقدالآیع و   1، باب  338، ص  17؛ عاملی ، حرّ ، » وسایل الشیهه « ، ج  266، ص  14، ج ی النراقی ، محمدمهدی ، » مشارق الاحکام «10

 .   10شروطه ، ح

 . 6،از ابواب ایمان،ح،16،باب238،ص13،ج"وسائل الشیهة "عاملی ،حرّ،-11
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صحیح و مؤثر نیست و صحت که حکم وعلاعی مله مکرَه ) به فتح (هوا علیه ( معاگوییم : به حکم )رفع ما اکریجه مینت  ردو  

 1 اش صحیح باشد . ه نباشد تا معالهید مکرَ، پس باآن مرتفع شده است از 

،  البزنطی عن ابی الحسن ؛ فی الرجل یسلاتکره عللای الیملاین :» ففی صحیحةاما رن شاهد خارجی ، روایت صحیحة بزنطی است  

علیلاه ، و أکرهلاوا  وعع عن أمتّی ما    )ص(لا ، قال رسول الله»  )ع(ما یملک ، أیلزمه ذلک؟ فقال  فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقة

 2 . مالم یطیقوا و ما أخطأوا 

م همییة  شود  ه چنین قسم بخورد : ولله یا بالله یا عالله اگر فییلان  ییار را  ییردپرسند : مردی مکرَه )به فتح ( میمی )ع(عوضیح: از امام  اظم

د ، او هم در ا ر عرس از جان و مال و ربرو  دقه باشهمسرانم مطلقّه باشند ، همة غلامان و  نیزان من رزاد باشند و همة اموالم در راه خدا ص

شود ، یهنی  این ر ار مترعث میریا    خورد ، ریا این قسم ارزش دارد ؟ و اگر به قسم پایآند نشد و فلان  ار را انجام داد ،  ، چنین قسمی می

 شود ؟  شود ؟ اموال صدقه داده می؟ بنده رزاد میشود  زن طلاق داده می

به  لام رسییول  شود ، سپو استدلال فرمودند   این قسم ارزش ندارد و مخالفت با رن موجث عرعیث ر ار مذ ور نمی ،خیر:  ودندفرم )ع(امام

 و قسم مذ ور ا راهی بوده پو رن ر ار را ندارد .    ع عن امتی ما أ رهوا علیه . . . (رف)  اند :وده ه فرم  )ص(خداوند

در این حدیث ، سخن از عقاب و    : ه  عنوان شاهد خارجی به این عرعیث بیان می فرمایند ا بهف رشریهاد به این حدیث استش یفیت شیخ 

از طلاق و عتق و صدقه شدن مال است  ه ر ار دنیوی و وضهی هستند ، با وجییود اییین در مییورد اینهییا بییه  ا ر اخروی نیست ، بلکه سخن 

- یر را از بیع ا راهی رفع میییاعم اراده شده ، بنابراین صحت و عأ  ع مهنایشود از حدیث رفمهلوم میحدیث رفع استشهاد فرمودند ، پو  

  3. « ند

قسم به این نحو اگر چه از روی اختیار و طیث نفو هم باشد باطل و بی ارزش است و    ع()الآته این نکته فراموش نشود  ه در فقه اهل بیت

عمییام ر ییار    هاد به فراز مییذ ور دلیییل بییر ارادان مذ ور و سپو استشیلان یمبه بط  )ع(، ولی نفو حکم امام اختصاص به فرض  ا راه ندارد

  ،  نییددانر میییعقاب را در این حدیث مقییدخصوص مؤاخذه و  ه شیخ انصاری  مطلث به اینبزرگان برخی از الآته  4عکلیفی و وضهی است .

 اشاره  رد .    6و روحانی  5عوان به مرحوم خوییجمله میاند  ه ازاشکال گرفته

بییر بطییلان    عوان از حدیث رفع به عنوان دلیلیبه راحتی می -اندجمیع ر ار را مقدر گرفته  ه در حدیث رفع ، -این دو بزرگوارانی طآق مآ

عقد مکره )به فتح( استفاده  رد و نیازی به شاهد خارجی ی صحیحة بزنطی ی و اینکه بین طلاق و عتاق بییا سییایر عقییود عفییاوعی نیسییت ،  

 شت .  نخواهیم دا

 

 :  روایا  دال بر بطلان طلاق مکرَه   1-5
گوید طلاق شخص مکره)به فتح( باطل است و به ضمیمة اینکه فرقی میان طلاق و سایر عقییود و ایقاعییات  دلیل بهدی روایاعی است  ه می

 7جث بطلان است . راه موگوییم در سایر عقود و مهاملات هم انیست و از علمای بزرگوار  سی میان اینها عفصیل نداده است ؛ می

   

 شرطیتّ اختیار از دیدگاه اهل سنت :    -2
؛ در ادامه از نمونه هایی از نظرات علمییای مییذاهث مختلییف اهییل  دانندد شرعی میوعق  اعتآارط  هم اختیار را از شرواهل سنت فرق  عمامی

 :سنت ذ ر می  نیم

باشد و منظور از عراضییی اییین  وط عراضی هر دو طرف عقد به بیع میز رن شرشروط بیع هفت مورد است : یکی ا  (حنابله)ابن قدامه از نظر 

   گوید :در این زمینه میاست  ه عقد الآیع را با اختیار انجام دهند .

   .  8به اختیاراً   أحدها التراعی به منهما ، و هو أن یأتیا : شروط البیع سبعةٌ»

 
 .314،ص،،2،ج"المکاسث"انصاری،مرعضی،- 1
 .6ازابواب ایمان،ح  16،باب 238،ص23ج"وسائل الشیهة"عاملی،حر،- 2
 .   314، ص  2المکاسث « ، ج ی انصاری ، مرعضی ، »3

 .   396، ص  15فقه الصادق« ، جی روحانی ، محمدصادق ، »4
 .  433، ص  3ی خویی ، ابوالقاسم ، » مصآاح الفقاهه  « ، ج 5

 .   396، ص   15، ج » فقه الصادق « ی روحانی ، محمدصادق ،6
 .  432، ص  3؛ خویی ، ابوالقاسم ، » مصآاح الفقاهه « ، ج 314، ص  2ی »همان مدرا« ؛ انصاری ، مرعضی ، » المکاسث « ، ج 7

 .   9، ص  4عآدالرحمن ، » الشرح الکآیر « ، ج ی ابن قدامه ،8
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 1ی المتعاقدین الإختیار  رط فیشت» ودارد :  در این مورد بیان می)شافهیه(  النووی  

 2» فإذا اکرهه الظالم علی بیع ملکه فان البیع ینعقد فاسداً  :    مهتقد است  حنفیه  می نویسد،  جزیری

 3البیع   » الإکراه بغیر ح ٍ یمنع نفاذ:    چنین است  بیان می دارد نظر مالکیه در این زمینه  وهم

 :  در بیع را می عوان در موارد ذیل خلاصه  رد  اختیار  در مورد شرطیتمستندات اهل سنت  به طور  لی 

بنابر اینکه ، جواز حلیّت ا ل به خاطر عجارت    4 عن تراض ( بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً)ولا تأکلوا اموالکم ریة شریفة   1-2

   5باشد .   یصورت گرفته از روی عراض

 بر مهتآر بودن رضایت مالک دارد .   احادیث نآوی  ه دلالت 2-2

باشد مگر از روی مال هیچ فرد مسلمانی برای دیگری حلال نمی»فرمودند :    )ص(ن رنها این حدیث شریف است : پیامآر ا رممهمتری   

 اند .روایت  رده  )ص(، رن را از قول پیامآر ا رماعم از شیهه و سنی   ه عمام فرق اسلامی ، 6رعایت مالک آن  

رعلاایت » همانا بیع صحیح ، بیع از روی   فرمودند : )ص(خدری که پیامبرید ز ابوسعروایت شده ا»همچنین این حدیث شییریف : 

 7است .  

 باشد  ورد اعفاق علمای اسلام میم  )ص(حدیث مشهور رفع ،  ه صدور رن از پیامآر گرامی اسلام 3-2

این است  از نظر صحیح ،    مراد.  اند  ده اند و بقیه مذاهث به این صراحت رن را عنوان نکراین دلیل را حنابله بیان  رده،  8نظر صحیح 4-2

موجث هرج و مرج در مهاملات خواهیم شد   ه اگر ما شرط اختیار و رضایت را از شرایط مهتآر در متهاقدین ندانیم ، با این  ار  

-یرمد ، قیمت رن را به مالک پرداخته و  الا را صاحث مهر و از  الای شخصی خوششزیرا اگر رضایت مالک شرط نآاشد ،  

   9.   بدون رنکه مالک  الا رضایت به این مهامله داشته باشد  شود ،

 

 : ایط تحق  اکراه از دیدگاه امامیهشر   -3
حمییل  هل من ذلک الالف  وقوع    » و یهتآر فی  دفرمایمی باشد او میشیخ انصاری  اشاره  رده است  شرایط عحقق ا راه    از جمله  سانی  ه به

نیازمنیید  اییین  ییلام شیییخ    10« اً أو عرضاً أو مالاًسمتهلقّه نف ل ، مضرّ بحال الفاعل ، أوذلک الفه علی عرامظنون الترعث اقترانه بوعید منه 

 شرح و عوضیح است  ه در محورهای ذیل به رنها می پردازیم:
 

 اجبار غیر   3-1
اینکه از سوی دیگری عهدیییدی  ی بدون  پو اگر  س  11.نمایدمی  ی، انسان دیگر را وادار به انجام  ار ند  ه انسانیراه هنگامی صدق میا 

ای را انجام دهد ، مثلاً برای عییأمین مخییارج زنییدگی یییا مهالجییة بیمییاری و . . . از روز  دفع ضرر ، مهامله به منظور دریافت  ند ، بلکه فقط

ضرر و جلث منفهت است و    رای دفع؛ زیرا نوع  ارهای عقلا بگوینده ) به فتح ( نمیناچاری مالی از اموالش را بفروشد ، چنین  سی را مکرَ

 نمی نامد.ا راهی    های ار  رنها رااحدی  
 

 

 

 

 
 .   61، ص  3ی النووی ، محیی الدین ، » روضه الطالآین « ، ج 1

 .   211، ص 2الفقه علی المذاهث الأربهه و مذهث اهل الآیت« ، جی الجزیری ، عآدالرحمن، »2
   ی » همان مدرا « .3

 .   29، ریه  4ی سوره نساء : 4
آدالرحمن ، » الشرح الکآیر« ،  ؛ ابن قدامه ، ع 4، ص 4؛ ابن قدامه ، عآدالله ، » المغنی « ، ج 158، ص 9المجموع « ، ج ی النووی ، محیی الدین ، » 5

 .   3317، ص 5الفقه الاسلامی و ادلته« ، ج ؛ الزحیلی ، وهآه ، » 8، ص 5؛ ابن عابدین ، » ردالمختار علی الدرالمختار«، ج 5، ص 4ج
 .   3324، ص 5ی الزحیلی ، وهآه ، » الفقه الاسلامی و ادلته « ، ج 6

 .  121، ص  8تع علی زاد المُستقنع « ، ج الشرح الممی الهثیمین ، محمدبن صالح ، »7
 » همان مدرا « .  ی8

 ی  » همان مدرا « .  9
 ی » همان مدرا « . 10

 .   397، ص  15؛ روحانی ، محمدصادق ، » فقه الصادق « ، ج  317، ص  2ی » همان مدرا « ؛ سآزواری ، محمدباقر ، »  فایه الفقه « ، ج11
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  اول : رابطة بین اکراه و اعطرار فراز

-شود  ه مکرَه و مضطر را به مهامله وادار میفشار فهمیده می  ی» از دو واژا ا راه و اضطرار ، ورود نوعاند :ا راه و اضطرار گفتهدر مقایسه 

بییین رن دو را    هاملات مضطر صحیح و نافذ ولی مهاملات مکرَه غیر نافذ است ، سییپو وجییوه عشییابه و عفییاوت ه مست نی ی ند  ولی شک

 اند  بررسی نموده

 وجوه اشتراک  الف :

  نند .  هم مضطر و هم مکره عحت نوعی فشار و ضرورت ، به انجام مهامله اقدام می .1

 شود .  رورت انجام میی رفع ضدر هر دو مورد ، فهل از روی اراده و قصد و برا .2

 دارند .اضطرار و ا راه هر دو ، ا ر حکم عکلیفی)وجوب و حرمت( را بر می .3

 ب : وجوه افتراق

 ند ، شرایط و اوضاع و احوال خاصی است ؛ ولی مکرَه برای دفع ضرر و عهدیییدی  ییه از   ه مضطر را برانجام مهامله وادار میضرورعی  .1

وناشی از دخالت عامل    نامشروع  دهد ؛ به عآارت دیگر ، فشار وارد بر مکرَه ،عقد ا راهی را انجام می  ه است ،جانث دیگری به او متوجه شد

 انسانی است ، ولی مضطر در نتیجة فشار زمانه و به طور قهری در عنگنا قرار گرفته است .

 :یان  هواین مطلث از »حمل الغیر«  ه در عهریف شیخ)ره( بود فهمیده می شود با این ب

شخص مکرَه است وفاعلِ مصدر در عقدیر است  ه شخص حامل ومکرِه باشیید،    ،مضاف به مفهول است و مراد از غیر لمه »حمل« مصدر و  

 بر  اری  ه نمی پسندد.(  ار  ننده ای غیر را )شخص دیگر راحامل و واد  یهنی حمل و واداشتن

ری عهدیدی دریافت  رده باشد بلکه صرفا به منظور دفع ضرورت و ضرر  سوی دیگمتفرع بر این شرط این است  ه اگر  و بدون اینکه از  

ناچار مالی از اموالش را می فروشد( چنین  سی را نتوان   مهامله ای را انجام می دهد) مثلا برای عامین ما یحتاج زندگی یا مهالجه بیماری

 1حاصل از فهل غیر نآاشد مثل جوع، عهطش ومرض.«ه  یزی  به چ  مکرَه نامید.ودر جایی دیگر می فرمایند: » اضطرار مختص است

ولی در مورد اضطرار ، انجام مهامله راه حلییی اسییت  ییه    ،مهامله عحت فشار قرار گرفته است  مکرَه برای انجام همان رمهاملة ا راهی ،د .2

  ند .خود مضطر انتخاب می

    ه  راهت دارد نه چیز دیگر.ن چیزی  واین مطلث از» ما یکرهه« فهمیده می شود یهنی حمل غیر بر هما

   2ر نافذ است .یشود ولی مهاملات مکرَه بنابر قول مشهور علماء ، غمهاملات مضطر صحیح است و عمام ر ار مهامله بر رن مترعث می .3

 

 اکراه درمحدوده امر مکرِه  3-2
 ند ؛ اما به  ییار دیگییری  ییه مکره)بییه  ، صدق مید  رده ایم و ظالمی ما را به رن عهدیا راه نسآت به همان  اری  ه مکره )به فتح( شده

  ند.مقدمة انجام امر مکره علیه باشد ، ا راه صدق نمیایم ، اگر چه مربوط به مورد ا راه باشد و  فتح( نشده

ه فباع فانه المکرو علی البیع کان ذلک الشیء موقوفاً» و کذا لو أمره بشیء غیرالبیع و فرمایند : در همین مورد ریه الله خویی می

امر    و همچنین اگر مکره )به  سر(  3ها .  یصح ، کما اذا أمره بدفع مقدار من المال و لم یمکنه إلّا ببیع داره فباعها ، فإنّه یصح بیع

را به     ند شخص ند مکره )به فتح( را به چیزی غیر از بیع و رن چیز متوقف بر بیع باشد این بیع صحیح است . مثلاً مکره ) به  سر( امر 

 اش ، این بیع صحیح خواهد بود .پذیر نآاشد مگر با فروش خانهمهینی از مال و این پرداخت برای رن شخص امکانپرداخت مقدار  

 

 شدن از جانب غیرتهدید   3-3

باشد ، طرف را  می  به نفهشای  ه  ند  ه این حمل و وادار  ردن همراه با عهدید باشد ، پو اگر با خواهش و یا وعدهوقتی صدق میا راه  

»أن یکون حمل الغیر مقترناً بوعیلادٍ منلاه مایند : فرمورد ، ریت الله صادق روحانی میدرهمین وادار به  اری  رد نامش ا راه نیست . 

أن وعده ب کما لو، فلو حمله علی فعل مع وعده بالنفع لافی حمل السلطان الجائر أو بالإلتزام کما هوالغالب   علی ترکه بالمطابقة

 4صبه والیاً اذا باع داره لا لایکون ذلک مکروهاً علیه .  نی

 
 . 318،ص2انصاری ، مرعضی،» المکاسث«، ج - 1
 .299-297،ص،1،ج"مقارنه وعطآیق درحقوق جزای عمومی اسلام"فیض،علیرضا،- 2
   . 19، ص  3منهاج الصالحین « ، جی خویی ، ابوالقاسم ، »3

  . 397، ص  15ی روحانی ، محمدصادق ، » فقه الصادق « ، ج 4
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)به  سییر( باشیید عییا  زاماً باید از جانث خود حامل یا مکرِه  عواند مطرح شود این است  ه ، ریا این عهدید یا وعید الاما بحثی  ه در اینجا می

( ولو از ناحیة غیرحامل یا مکرِه )به  سر( بییرای عحقییق ا ییراه  )به فتح؟ یا صرف عوجه ضرر بر مکرَهوان گفت ، ا راهی صورت گرفته استبت

 باشد ؟ افی می

ظاهراً ، عهدییید الزامییاً   1منه   » و یعتبر فی وقوع الفعل من ذلک الحمل اقترانه بوعیدباعوجه به  لام شیخ انصاری  ه بیان داشتند : 

-اند  ه میه از  لام شیخ انصاری ، بهضی از علما از ایشان پیروی  ردهپیش گفتباید از جانث خود مکرِه)به  سر( باشد و باعوجه به مطلث  

 اشاره نمود .    3و مرحوم نائینی  2عوان به سیدطآاطآائی

لازم نیست عهدید از جانث خییود مکییره  فرمایند  ه باشند و میاما مرحوم خویی با نظر شیخ انصاری و استاد خودشان )نائینی( مخالف می

عآارت  که همین قدر  ه شخص بداند به او ضرری متوجه خواهد شد ، برای صدق ا راه  ییافی اسییت  ییه ذیییلاً عرجمییةشد ، بل)به  سر( با

 روریم :  ایشان را می

ری ، ولو اینکلاه ایلان علارر از گامی که مترتب شود بر ترک عقد عرو لکن تحقی  این است که حکم به فساد عقد شود هن»

حاکم فرمان بدهد به اینکه شخ  مالش را بفروشد و او این کار را بکند به خاطر   رکه پس زمانی    غیر از آمر باشد ، مثلناحیة

. و در اینجا تفاوتی ندارد که امر پسرش را کرده است تشود زمانی که بفهمد مخالفعرری که از ناحیة سلطان متوجه وی می

  .    مدرک بطلان عقد مکره حدیث رفع باشد یا عدم طیب نفس

م  اری  اباشد . اما بنابردلیل اول پو به خاطر این است  ه حقیقت ا راه مجآور  ردن دیگری است بر انج،  ه واضح میدوّم لیلنابر دامّا ب

شییود از جهییت  ؛ به این نحو  ه وعده دهد شخص را  ه درصورت انجام ندادن  ار به او ضرر برساند خواه این ضرری  ه متوجه شخص می

ه فرمان دهد یکی از اولیییاء خییدا شییخص خاصییی را بییه  کرمر ، بله اگر وعده به یک ضرر الهی باشد ، مثل این  غیر طرفخود رمر باشد یا از 

مان ، یا اینکییه بییاد ویرانگییری نییازل  س ند از خداوند عهالی اینکه سنگ بآارد از راش و وعده دهد درصورت ممانهت طلث میفروختن خانه

حییدیث رفییع  عذاب الهی بفروشد ، این بیع مذ ور صحیح است به خاطر اینکییه مرفییوع در  وری از  اش را به خاطر دشود ، پو شخص خانه

 .4ظاهر . «  تخداوند عهالی و این امری اسباشد نه ا راه از ناحیةبندگان میا راه از ناحیة

طیث نفییو و رضییایت بییاطنی    با عدم  زیرا  ه در هر حالت مهاملة صورت گرفته    رسد در این مسأله حق با مرحوم خویی باشد ؛به نظر می

اینجا ا راهی به وجود نیامده  شود ؛ اگر چه باید اذعان نمود  ه در  عن عراض « شامل بحث ماهم میباشد و بنابراین عموم ریة » عجاراًمی

 .  است

و قرائن به این نتیجه  شواهد  با بررسیامّا فروشنده  ،نسآت به شخص فروشنده نداشته است عهدیدی ،مثال مرحوم خویی ،سلطان جائردر  

 خواهد شد.ت  بسلطان ، عقو  عوسط،  رسید، درصورت عرا فروش

، درصورعی صحیح است  ه نسآت بین عنوان  راهت و عنوان عدم طیث نفو ، عموم و خصوص مطلق   ه این رأی عوجه داشتالآته باید 

 ند بخلاف عکو رن  ه گییاهی عنییوان  نیز صدق مییث نفو  هرجا عنوان  راهت صدق  ند ، عنوان عدم طباشد ، یهنی ، بدون شک می

 5 ند همانطوری  ه نظر مرحوم خویی نیز چنین است . ند ، ولی عنوان عدم طیث نفو صدق می راهت صدق نمی

 

 و بیم از ترتیب اثر خو    3-4
ه عهدید مذ ور مظنون الترعث باشد و یا  باشد  یکی دیگر از اموری  ه برای صدق ا راه مهتآر است و باید مورد عوجه قرار بگیرد ، این می

لااقل خوف از عرعیث ا ر واعمال فشار وجود داشته باشد ؛ یهنی ، شخص مکرَه )به فتح( یقین یا ظن یا خوف داشته باشیید  ییه اگییر عمییل  

 ه ا راه  ننده انسان صاحث    در جایی  مورد ا راه را مخالفت  ند ، مکرِه )به  سر( و ظالم عهدیدش را عملی خواهد  رد . به عنوان مثال ،

ین یا ظیین یییا خییوف حاصییل  نده هم انسان ضهیفی است  ، این یقنفوذ و قدرعمندی است و قدرت اعمال عهدید خویش را دارد و ا راه شو

باعییث    می شود ازرن جهت است  ه مجرد احتمال هییم  د ضرر هم موجث عدم نفوذ مهاملهوگوییم حتی احتمال وجخواهد شد و اینکه می

 همراه با رضایت و طیث نفو نخواهد بود .    و عقد صورت گرفته  وف نفسانی می گردد ودر نتیجه مهاملهخ

 
 . 317، ص  2المکاسث« ، ج ی انصاری ، مرعضی ، »1
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، در  تث خویش اشاراعی دارند  ه  و دیگر علما    4و محمدصادق روحانی  3ی، خوی2، امام خمینی  1مسألة مذ ور ، ریات عظام نائینی در مورد

    5به ، ولا یعتبر العلم به ولا الظن .  ل ترتب الضرر المتوعدأن یحتم: » الخامس :ییم  نمامی   تفاذیلاً به بیان ریه الله روحانی ا
 

 ایجاد عرر     3-5
ای باشد  ه مخالفت با رن و اعتنا نکردن به رن موجث ضرر شود خواه به حال خود مکرَه)به فتح( ضرر داشته باشد یا به حال  عهدید به گونه

ند و خواه ضرر جانی یا مالی یا ربرویی باشد و الّا اگر عهدید مکره )به  سر( هی  ضرری به حال مکییره )بییه  او هست او  ه به منزلة متهلقّین

   6ح( نداشته باشد ، مسلماً ا راه صادق نخواهد بود .فت

جییه مکییرَه شییود بلکییه  رری متودارند  ه ، لازم نیست برای صدق ا راه ، حتماً ضیی پذیرند و بیان میاین حرف را  املاً نمی  )ره(امام خمینی

 روریم :  شود . اینک عآارت ایشان را میعهدید به منع از نفع و سود قابل ملاحظه ، نیز موجث ا راه می

للاه . . . بلال لا امضرّاً بح  شة . . . و منها : کونهفی وقوع الفعل مکرهاً علیه مخدو  )ره(رها الشیخ الأعظمبالقیود التی اعت» ثمّ إنّ  

  7به .  یکفی المنع عن النفع المعتد ، فون عرراًیلزم أن یک
 

 عدم مشروعیّت    3-6
ا راه مستحق برای رن عهدید باشد ، اگر چه  عهدید و ا راه صورت گرفته قانونی و شرعی نآاشد امّا اگر قانونی یا شرعی بوده و شخص مورد  

شخصی مقداری پول قرض    ، به عنوان نمونه ،8اهد بودنافذ خومهامله صورت گرفته باشد  املاً صحیح و    ،همراه باعدم طیث نفو و رضایت

بسازد  عواند مدیون را مجآور  عسویه حساب نکرده است و داین نیز به حا م یا قاضی شکایت نموده باشد ، قاضی می  ،گرفته و در موعد مقرر

فروش ماشین با عدم طیث نفو صورت پذیرفته    چهاگر    صورت  دین خویش ، ماشین یا علفن همراه و . . .  را بفروشد ، در این عا برای اداء 

 .باشد ، مهامله صحیح خواهد بود  است امّا چون این ا راه به حکم قاضی و به حق می

 روریم :  ت ایشان را میعآاره است  ه در اینجا  اجماع نمودادعای    ییه الله جزایردر مورد مهتآر بودن این شرط ، ر  

ه بح  کمن توجه علیه مور ستّه . ..  ثالثها الرعاء ، فلاینفذ من المکره بغیر ح  أما المکراقدین افما یشترط فی کل من المتع"

 " 9لک فینفذ منه بلا خلا  . ذ شراء مال مسلم الیه فیه فاکرهه الحاکم علیه او نحو فاء دینه إوبیع ماله لو

ور یقین ، رضایت و طیث نفو  نماید  ه در این صورت به ط  ا واردر سی این اشکال    ردحال  ه ما این شرط را مهتآر دانستیم ، احتمال دا

 باشد .  گرفت  ه با فقدان رضایت باطنی ، مهامله صحیح نیست و ا راهی میوجو نخواهد داشت و حال انکه رأی و نظر شما براین قرار  

 گوییم  ه :  اشکال مذ ور ، میدر پاسخ به  

 دارد  ه ا راه ، به ناحق و از روی ظلم و عهدّی صورت پذیرفته باشد .    مواردی  اولاً : مهاملة ا راهی عرفاً انصراف بر -

است و حال رنکه اگر    نشامل عموم حدیث رفع نخواهد شد زیرا  ه حدیث رفع در مقام امتنا مورد ایناً : و بر فرض عدم انصراف ،  انی -

بییه  نه عنهییا    ، م و به دستور او صورت گرفته استاز جانث حا  ه حق وب ه ا راه صورت پذیرفته در رن ،    ای بدهیمما حکم به بطلان مهامله

 روا داشته شده است .    و جفا  صاحث حق ،  مک و دستگیری و امتنانی نشده ، بلکه بر وی ظلم

     10دهند .ای شهادت می الثاً : عقل و اجماع علماء برصحت چنین مهامله -
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 تفصی از عرر    عدم امکان  3-7
به طور  لی شخصییی  ییه  باشیم .  پردازیم و برای بیان رن ، نیازمند به مقدمه چینی میگری از شروط ا راه میشرط دی  در این قسمت ، به

 شود ، سه حالت برای او متصوّر است :  بر  اری ا راه و اجآار می

 ا راه  اند  ه موضوعاً و حکماًهودا فرم م فقهرنجا  ه هی  راه فراری ندارد و صد در صد از عفصیّ و نجات عاجز است در این صورت عماالف : 

  1باشد . صادق می

  2ا راه صادق است .   اند  ه موضوعاً و حکماًقهاء فرموده رنجا  ه راه فرار وجود دارد ولی باید متحمّل ضررهایی بشود . در اینجا نیز فب :

عواند بدون عحمل ضرری از  دارد و می  وجود  هم  یرار ه فرا  ه فتح( ساخته و عهدید  رده وه)بج : رنجا  ه شخصی انسان را به  اری مکرَ

گوییم : سه عمل مکرَه شده ، شانه خالی  ند . محل مناقشه و بحث در همین صورت نهفته است . باعوجه به این مقدمه می

 سوال در اینجا مطرح است :  

 ینها فرقی هست یا خیر؟میان ا  حال ریااست و گاهی به طریق دیگر ،عفصی و رهایی از ضرر گاهی به طریق عوریه  .1

 ریا در صدق مفهوم ا راه ، عدم امکان عفصی یا عجز از عفصی از ضرر مهتآر است یا خیر ؟  بحث موضوعی :.2

مطلق ا ییراه اسییت یییا    ن مهامله ( ی برایبطلا  ا راه ، ریا حکم ا راه ی ) مانندبحث حکمی : بر فرض عدم اعتآار عجز از عفصیّ در مهنای .3

 باشد ؟  )  ه همان ا راه عجز از عفصیّ است ( ی میاص یا راه خمربوط به  

 

   )ره(اولّ : دیدگاه شیخ انصاری فراز

شیهه  ه در این بحث ، بسیار دقت نموده و موشییکافانه بییه اییین مطلییث پرداختییه اسییت ، مرحییوم شیییخ مرعضییی   یکی از علمای برجستة

 باشد .  می  )ره(انصاری

 است :    شیخ انصاری بر سؤالات مذ ورچنینز  تاب مکاسث ایشان ، انتخاب شده است . پاسخ  شود ایمطالآی  ه در اینجا رورده م

  )ع(، مانند : روایت ابن سنان از امییام جهفرصییادق3نماییمروایات استفاده میباشد و این مطلث را ما از بهض میان عوریه و غیر رن فرقی نمی

 فرمایند : ه می

قلت : أصلحک الله ، و ما الفرق بین الجبر و الإکراه ؟ رحم ، و لا فی جبرٍ و لا فی اکراهٍ :  قطیعةلا فی    لایمین فی غضب وال :» ق  

 .  4و الأمّ و الأب و لیس ذلک بشیءٍ سلطان ، و یکون الإکراه من الزوجةقال : الجبر من ال

جییز عیین    ایفراری از امر و فرمان او نیسییت و چییاره، راه    جآر از سلطان است  ه به حسث عادتفرمودند : )ع(امام صادق یفیت استشهاد :  

در این گونه موارد راه فییراری هسییت و انسییان  وجود ندارد و ا راه از سوی همسر و مادر یا پدر و امثال اینهاست  ه غالآاً   دادن به رن عمل

صی به غیر عوریه هم وجود دارد ، مع ذلک بییر  مکان عفعواند به نحوی از رن عمل سرباز زند و حال رنکه در موارد مذ ور امکره )به فتح( می

-رن عمل ا راهی بودن اطلاق شده ، پو در صدق ا راه عجز از عفصیّ به غیر عوریه مهتآر نیست و با امکان رن نیز ، ا راه شرعاً صدق می

  ند . 

، أنّ لکنّ الإنصلاا     »فرمایند : جا میدر این، ولی  عوریه درصدق ا راه روردندشواهدی برعدم اعتآار عجز از عفصی به غیر  ،  درابتدااگرچه  

دلیل ایشان این است  ه » ا راه در صییورعی اسییت  ییه   5   توریةعن التفصّی بغیر      العجز    مع  یتحقّ  إلّا    وقوع الفعل عن الإکراه لا

عر ، ضییرر مییورد عهدییید  عآارت روشن  و به  6.است  نموده   ه ظالم ، انسان را بدان عهدید  انسان بر عمل ، عآارت باشد از خوف ضرری انگیزا

عواند  از ضرر دارد و میبرخصوص عرا فهل ا راهی مترعث شود ، و این در فرض عجز از عفصیّ مهقول است . امّا  سی  ه قدرت بر عفصیّ  

ضرری  ییه متوجییه او  ویند :گیا نما سفر و غیره خود را از چنگ ظالم نجات دهد ، اگر سفر نکرد و  ار ا راهی را هم انجام نداد ، در اینجب

، و در    هضرر به خاطر عرا فهل ا راهی و عرا عفصی از ضرر ، متوجییه او شیید  :گویند، بلکه می  ه استفهل ا راهی بود عرا به خاطر هشد

، یا فهییل  ؛ یهنی  ان فهل ا راهی نیست ، بلکه به یکی از دو طریق قابل دفع است  خویشتن منحصر به اعیچنین شرایطی دفع ضرر  ردن از 

 
؛ حسینی الشیرازی ،   122، ص   3؛ علامه حلی ، » قواعد الأحکام فی مهرفه الحلال و الحرام « ، ج  318، ص  2، ج مرعضی ، » المکاسث «ی انصاری ،1
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ه  ا راهی را انجام دهد و یا عفصیّ و رهایی از ضرر را اختیار  ند و نسآت به هر دو مجآور و مکرَه)به فتح( نیست ؛ بلکه ، مختییار اسییت و بیی 

فییرار   اگییر راهدرنتیجییه  ،نمییی گوینیید ا راهاین  را  می دهدا راهی را انجام  فهل ،اختیار خود عفصیّ از ضرر را رها نموده و برای دفع ضرر

 شود .  ، مثلاً مهامله  رد ، این مهامله صحیح است و ر ار بر رن مترعث می  داشت و از رن استفاده نکرد وفهل ا راهی را انجام داد

یخ  نیسییت . و لکیین شیی الآته مطالث مذ ور مو به مو در مورد عوریه نیز جاری است و بنابر قاعده باید گفت : با عمکن از عوریه هم ، ا راهی  

باشد ؛ یعنی ، دلیل خاص داریم که عجز از آن مطرح نیست و بلاا حساب توریه از نظر روایا  جدا می  ":فرمایند  ه  ری میانصا

 " . 1کند و در نتیجه این یک حکم تعبّدی خواهد بود از آن نیز اکراه صدق میتمکّن 

  ه در مورد عمّار یاسر رمده است .  تی است  به رن اشاره نمودند ، روای  ل خاصی  ه شیخ انصاری)ره(و امّا رن دلی

و پدر و مادرش را مجآور  ردند  ه مرعد شوند ، پدرومادر عمّار از اییین  ییار  ، عمّار  پرستان  قضیه از این قرار بوده است  ه ، مشر ین و بت

و    شیید ه موجث ارعییداد مییینی گفت  خودداری نموده و در نتیجه شهید شدند ؛ ولی خود عمّار با همة  راهتی  ه داشت ، در ظاهر سخنا

ریاسر  ه ناراحت  و رسول خدا به عمّا2)من کَفَر بالله من بعد ایمانه إلّا من اکره و قلبُهُ مطمئنٌ بالإیمان(درشأن او این ریه نازل گردید :  

عو رمدند ، عوریه  گر مجدّداً به سراغ  ایا  ؟  نکردی  هو رسول خدا به عمّار یاسر نفرمودند  ه چرا عوری 3دْ علیک فعَُإنْ عادوا »بود ، فرمودند :

 باشد .  های عفصیّ مجزا میبقیّة راهباعوجه به این روایت باید گفت  ه حساب عوریه از    ،بکن ؛ بنابراین

لکلان  هلاذا ، و»  نمایند : رد نموده و به صورت دیگری حکم می،لآی را  ه عا اینجا بیان فرمودندعمام مطا )ره(، شیخ انصاری در این نهایت

اول   ؛ یهنییی در حالییت4الموعوع فی الأول ، دون الثلاانی    بتحقّ   و امکانه بغیرها :  یفرّق بین امکان التفصی بالتوریة  الأولی أن

 و حکماً ا راه صادق نیست .  ا راه صادق است امّا در حالت دوم موضوعاً    موضوعاً و حکماً

 

 رأی مختاردوم : فراز

قلاد اعلاطربت »شتر نمود پیدا  ند: بی )ره(را جز به جز روردیم عا این  لام امام خمینی )ره(انصاری ات شیخام بیاندرقسمت گذشته ، ما عم

ظییر ایشییان بییه اییین  بینیییم ؛ خلاصییة نعر میرا دراین مسأله صائث )ره(. و اینجانث نظر امام خمینی5فی المقام )ره(کلما  الشیخ الأعظم

آید . در چنلاین باشد و خو  از عرر وعده داده شده پیش نمی، ساده و راحت میانسان  توریه گاهی برای »  صورت است  ییه :

واقع شدن در عرر را داشته باشلاد ، اکلاراه صلاادق   اگر شخ  ، خو    حالتی ، بی هیچ شک و شبهه اکراه صادق نیست ؛ امّا

کراه صادق نیسلات و بلاا خلاو  اشد ، ااست و همچنین اگر امکان تفصّی به فعل خارجی بدون خو  وقوع در عرر را داشته ب

تفصیل دادن بین قول و فعل و به عبار  دیگر توریه و غیر آن لا مانند سفر کردن  وقوع در عرر اکراه صادق است ؛ بنابراین ،

  6باشد . میلا صحیح ن

 

 انواع اکراه از دیدگاه حنفیه     -4
 شود :ا راه در دیدگاه حنفیه به سه قسمت عقسیم می

برد  شود با عهدید به علف نفو یاعضو یا بهضی از عضو یا ضرب شدید . این نوع از ا راه رضایت را از بین میمتحقق می  :جیء  مُلا راه   -1

 شود .  ند و به همین خاطر ا رش در اقوال و افهال ظاهر میو اختیار را فاسد می

شتر از یک روز است و ضرب یسیری  ه در رن حآو بی  شود با عهدید به حآو طولانی مدت و رنجیء : و متحقق میلا راه غیرم -2

شود به  برد برای اینکه شخص مضطر نمیبرد و لکن اختیار را از بین نمیافة علف نفو باشد و این نوع از ا راه رضایت را از بین میاخ 

اش فقط در ع از ا راه  مرهاین نو  عواند صآر  ند بر رن چیزی  ه عهدید شده است . وانجام  اری  ه بر رن ا راه شده است زیرا می

  فکند یا به غیر دفع  ند مکره محسوب ه مالش را در رعش بیندازد یا در رب اشود پو اگر به این نحو ا راه شود  ظاهر میاقوال  

 شود .  نمی

 
 .   321ص  ، 2ی انصاری ، مرعضی ، » المکاسث « ، ج 1

 .  106، ریة  16نحل : ی سورا2
 .   10ح ، باب التقیه ، 219، ص  2، ج ی الکلینی ، محمدبن یهقوب بن اسحاق ، » الاصول من الکافی «3

 .321،ص، 2،ج،"المکاسث"ی الانصاری ،مرعضی،4
 .  ی » همان مدرا «5

 و 85،ص2،ج،"الآیع"ی الموسوی الخمینی،روح الله،6
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-ا راه متحقق میو این     ند زیرا رضایت مستلزم صحت اختیار استبرد پو اختیار را نیز فاسد نمیا راهی  ه رضایت را از بین نمی -3

مثل همسرش یا خواهرش یا  شود با اینکه مکرِه ) به  سر( حآو  ند پدر مکرَه ) به فتح( یا  سی را  ه جاری مجرای پدر اوست  

 1.رحمی  ه با او محرم است  ش و همچنین است هر ذیبزرگمادرش یا پدر

 

 شروط تحق  اکراه در مذهب حنفی      -5
داشته باشد خواه این ا راه از حا م باشد یا از دزد یا مثل  قدرت برایجاد رنچه  ه عهدید  رده است را  است  ه  این    نسآت به مُکْرِه :    .1

رید مگر با  رید زیرا قدرت بدست نمیاینها این رأی متأخرین حنفیه است امّا خود ابوحنیفه مهتقد است  ه ا راه فقط از سلطان بر می

   2و رعآه فقط از رن حا م است .  جایگاه  مناعت جایگاه و رعآه و این مناعت  

و   در زمان ابوحنیفه برای غیر سلطان قدر  تحق  اکراه نبلاوده اسلات  اند :اند و گفتهاما متأخرین از حنفیه این قول را نپذیرفته

و  شلادهد ظلااهر در زمان دیگران فسلااامّا    اینچنین فتوا داده ،کرده است  برای همین خاطر ابوحنیفه بنابر آنچه مشاهده می

  3شود . قدر  به دست هرکسی افتاده است پس اکراه از همه کس متحق  می

 ه در زمان    یبترسد از انجام گرفتن عهدید  و شرط است برای عحقق ا راه نسآت به مُکرَْه اینکه ) الف ( : نسآت به مکرَه ) به فتح( :     .2

 باشد .    ن عهدیدعرسش ناشی از غلآة ظن به عملی شدحال شده است . ) ب ( :  

اند زیرا اگر شخصی را عهدید به مرگ  نند بهد از سپری شدن مدت خاصی  گروهی از حنفیه قید در زمان حال را لغو و بدون اعتآار دانسته

د بود  جیء خواه ر موردش عملی خواهد شد باز هم مُلْ)مثلاً بگویند عو را بهد از شش ماه خواهیم  شت( و ظن پیدا  ند  ه این عهدید د،  

.4   

 نسآت به شیء مکرهٌ علیه : .3

 باشد :    می عواند به سه دلیل  مکرَه )به فتح( ممتنع باشد از انجام دادن رن  ار قآل از ا راه و این امتناعشخص  اینکه  

 مثل بیع .   ،به رن شیء مثل اینکه ا راه شود بر اعلاف مالش ولو با عوض  عهلق حق خودش-الف  

 ل اعلاف مال غیر .  شیء مث  عهلق حق شخص دیگری به رن-ب

   5. عهلق حق شرع مثل شرب خمر-ج

زیرا مال    )یا در حکم متلف النفو باشد مثل علف عمامی اموال یا بهضی اموال  النفو باشد حقیقتاً   رلت باید متلف  نسآت به رلت : .4

حتی شود و این ادنی مراعث  و نارا قسمتی از روح است ( یا متلف  ل عضو یا بهض عضو باشد یا موجث غم  و همنشین روح یاهمراه  

 رلت است .  

 

 انواع اکراه از دیدگاه مالکیه :     -6
 ا راه در فقه مالکی بر دو قسم است :  

و رن عآارعست از ا راه بر فهلی  ه حق مخلوق به رن عهلق گرفته است اینگونه ا راه در حکم طوع و رضایت است و    ا راه شرعی : -1

اش را  بر ذمه  شود . مثلاً اگر قسم به طلاق زنش خورده است  ه نفقة زنش را نپردازد یا دینِ می  قق محقراه طلاقطهاً با اینگونه ا 

نپردازد یا اطاعت از ابوینش نکند و قاضی او را مجآور بر انفاق بر زوجه و قضاء دین و اطاعت ابوین  ند طلاقش بنابر مذهث مالکی  

   6صحیح است .

 در حکم اینصورت اختلاف است :  .  عهلق نگرفته است    ا راه بر فهلی  ه حق مخلوقی ب رن  ازرعست  و رن عآا  ا راه غیر شرعی : -2

ای نشود پییو او را  مثلاً اگر قسم به طلاق خورده  ه داخل خانه  ،گویند در اینصورت حنث صورت نگرفته استمی  ابن حآیث :  ازالف ی غیر

 ر رن خانه  نند .  مجآور به دخول د

 داند ؛  مینطی حنث  شرای  باب ی ابن حآیث  

 
 .   25-26، ص ی » همان مدرا «1

 .   27، ص ی » همان مدرا «2
 .   109، ص 5، ج ی ابن عابدین ، » رد المختار علی الدرالمختار «3

 . 109-110ص  ، 5همان مدرا « ، ج » ی4
 .   28، ص « الإ راه و أ ره فی الأحکام الشرعیه « ی حسینی الشیخ ، عآدالفتاح ،5

 . 33، ص اه و أ ره فی الأحکام الشرعیه «» الإ ر ، عآدالفتاح ،ی حسینی الشیخ 6
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  ، اِنْ لم أدخل الدار فهی طالق فأ ره علی عدم الدخول  )ید :حنث باشد مثل اینکه بگو  ة ، صیغة . اگر صیغ باشد  ، صیغة برّاینکه صیغة   .1

 وید :مورد است اگر بگ سپو مکره شود بر عدم دخول اینجا حنث است و مثل این  ، اگر داخل خانه نشوم پو زنم طلاق است  (حنث  

 ان دخلت دار زید أو إنْ فهلتُ  ذا فأنتِ طالق فأ ره علی فهله . 

 اینکه امر نکند حالف غیرش را بر ا راه خودش . .2

 بهد از حلف مکرهَ خواهد شد .    نداند  خوردنی  ه قسم میا زم  اینکه حالف .3

 .شوم طوعاً یا  رهاً ش نگویند داخل خانه نمیاینکه در قسم .4

را بهد از زوال ا راه اگر قسمش غیر مقید به زمان و اجل باشد و لکن اگر قسم مقید به زمان باشد و    فٌ علیهاینکه انجام ندهد محلو .5

 شود . باشد درصورت انجام محلوف علیه حنث شمرده نمیزمان سپری شده  

 باشد :  نثی با رن نمیجایی  ه ح  رشرایط ا راه دامّا  

شیییء  مییؤلم  اینجا غلآة ظن بییه حصییول  و در    حال باشد یا در مستقآل بوجود بیاید ،لم ء مؤاشیء مؤْلمِ باشد خواه این شیاینکه عخویف ب

 باشد .  لازم نمی   افی است و یقین به حصول،

  می باشیید ؛ الآتییه  -اگر چه طولانی نآاشد -به ناحق    ردنو زندانی -اگر چه اندا باشد  -عخویف به قتل یا ضرب  لم :و مراد از خوف مؤ

شییود  ر ذوی الأقدار باشد ا راه شمرده نمییییباشد امّا درصورعی  ه از غذوی الأقدار  مکرَه از   ی ا راه شمرده می شود  هرعدرصو اخیر مورد

 گیرد .یف به قتل ولد نیز صورت میو عخومگر اینکه عهدید  ند به طولانی  ردن مدت اقامت در زندان .  

 امّا در مورد اخذ مال یا اعلاف مال اختلاف وجود دارد :  

 شود . گوید این ا راه محسوب میامام مالک می .1

 شود .  گوید : این ا راه محسوب نمیأصآغ می .2

 . گوید  ه اگر مال  ثیر باشد ا راه است و إلّا فلا  می  ابن ماجشون : .3

د اییین  گوینیی و می  والد را قیاس به عخویف به قتل ولد  رده عخویف به قتل لمالکیهبهض ا ز اختلاف است :و در مورد عخویف به قتل والد نی

 شود .  اند این ا راه محسوب نمیاند و گفتهغیر ولد مثل برادر و عمو  ردهعخویف   هو بهضی دیگر قیاس ب  .و این قول راحج است  .ا راه است

گوید اگر زنت را  شود پو اگر ظالمی با راه شمرده نمیهمراه یا غیر از اینها  ، دایی ،عمو  ی مثل برادر ،  عخویف اجنآی ی یهنی غیر از ولدامّا 

شود زیییرا  پو شخص زنش را طلاق دهد طلاق صحیح است و واقع می  را می  شم، یا برادرت، طلاق ندهی همراهت  یا عمویت  یا داییت

 1شود .عخویف به قتل اجنآی شرعاً ا راه شمرده نمی

 

 ین وسائل تخویف تفاو  ب   -7
وسائل عخویفی  ه    رن  گویند :می  باشد به همین خاطردرجه نمی شود از وسائل عخویف بر یک مرعآه وا راهی  ه حاصل میمالکیه قائلند 

 باشد .  قتل یا حآو می  ه از خوفگذارد ا راه حاصلدر ایمان ، نکاح ، طلاق ، عتق ، اقرار ، بیع و شراء ، اجاره و سائر عقود عأ یر می

ر اینکه عخویف به قتل باشد  مگ  لم به زنا و لواط  ا راه محقق نمی شودصحابه و لو به غیر از قذف ، و قذف مس  رسول و سثّ  امّا سُکْر و سثّ

گویند حتی اگر وسیلة عخویف قتل باشد باز هم ا ییراه صییادق نیسییت و شییخص مکییرَه  می ا قطع عضو مسلم یا زنادر مورد قتل مسلم ی . و

 2شود .ب نمیوسمح

 

 انواع اکراه نزد شافعیه   -8
 ی ا راه غیر ملُْجیِء   2ا راه ملُْجیِء                  ی1ا راه نزد شافهیه بر دو نوع است :  

روی شخصی بیندازند عییا رن   گذارد مثل اینکه مکرَه را از بلندیرن ا راهی است  ه برای شخص قدرت و اختیاری باقی نمیا راه ملجیء :

ن صورت از ا راه اییین اسییت  نه فهلاً و نه عر اً ؛ حکم ای  بینید  ه مکرَه هی  قدرعی بر وقوع این حاد ه ندارد ،خص را بکشند در اینجا میش

 شود .  عکلیف بما لایطاق می  ،ا عکلیف به اوگونه عکلیفی ندارد زیر    ه مکرَه هی 

 ُشم  ، عو را مینرسد مثل اینکه به شخصی گفته شود ، اگر این شخص را نکشی   الجاء  و امّا ا راه غیر ملجیء : رن ا راهی است  ه  به حدّ

 ند لکن قدرت و اختیار را از بییین  ا خواهد  شت ؛ این نوع از ا راه رضایت را ساقط میداند  ه اگر این  ار را انجام ندهد او رو شخص می

   1برد .نمی

 
 .  36ی حسینی الشیخ ، عآدالفتاح ، » الإ راه و أ ره فی الأحکام الشرعیه « ، ص 1

 .همان مدرا «ی »2
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 اکراه غیر ملجیء بر دو قسم است :

 یا وضو و . . .    فهل صلاان یا  ابحق : این ا راه د راقوال و افهال عأ یری ندارد مثل ا راه به اذ ا راه   -1

 ند  ند بجزاستقآال قآله در حال صلاه و فهل  ثیر  ه نماز را باطل میاینگونه ا راه ، قول مکرَه )به فتح( را لغو می: ا راه بغیر حقّّّ -2

 «  2شود .و فهل لغو شمرده نمی

 شود :  هایی که اکراه با آنها محق  میآن چیز

مورد  در  رود . اماّاز قتل در رن میرن چیزیکه عرس    بر قتل حاصل نمی شود مگر با عخویف به قتل یاگویند  ه ا راه  جمهور شافهیه می

 اند :ذ ر نموده  را  و هفت وجه  ا راه به غیر قتل اختلاف دارند

  .شود مگر با عخویف به قتلا راه حاصل نمی .1

 شود .  برود حاصل می  تا راه با عخویف به قتل یا قطع عضو یا ضرب شدیدی  ه از رن خوف هلا   .2

سد . و لکن عرنمییست  ه از رعش و . . .  شود و مکرهَ )به فتح( مثل هارب از شیراختیار را سلث  ند حاصل میا راه با هرچیزی  ه   .3

 شود .  ره نمیعهدید به حآو ا راه شم 

 به عقوبت بدنی  ه متهلق » قِود « باشد .    عحقق ا راه عهدید  شرط است برای .4

 برای عحقق ا راه شرط است  ه عهدید به عقوبت بدنی شود مثل حآو طولانی مدت . .5

 ش و استخفاف . با عهدید بدنی واخذ مال یا اعلافشود  ا راه محقق می .6

 ند حذراً از رنچه  ه به رن عهدید  م بر انجام شیء مکره علیه میپذیرد و اقداشود با هر چیزیکه عاقل با رن عأ یر میا راه حاصل می .7

شود و گاهی یک شی نسآت به شخصی ا راه و نسآت به شخص دیگر  شده است و این ا راه با اختلاف اشخاص و افهال مختلف می

 3. م نووی است  شود و این اختیار اماا راه شمرده نمی

اهل سنت به دو دسته عقسیم نمود ،شرایط مورد اعفاق عمامی مذاهث  ط عحقق ا راه را از دیدگاه  عوان شرایباعوجه به مطالث پیش گفته می

 :وشرایط اختلافی

 

 شرایط مورد اتفاق تمامی مذاهب :    -9
-دن عهدیدش باشد و باعوجه به همین مآنا است  ه ابوحنیفه میو ند  ه مکرِه ) به  سر( قادر به عملی نم ا راه هنگامی صدق می .1

:  گوی من سلطان   د  إلّا  لااکراه  اشخاص    4»  زیرا   ، نیز ممکن است  غیر سلطان  مهتقدند  ه مکره شدن عوسط  بقیة مذاهث  اما 

 5باشند . قدرعمند و صاحث نفوذی غیر از سلطان نیز قادر بر عهدید و عملی نمودن رن می

خالفت  ند ، مکرهِ )به  سر( و ظالم عهدیدش را عملی   ه اگر عمل مورد ا راه را مشخص مکرَه ) به فتح( یقین یا ظنّ داشته باشد   .2

 6نیز عوانایی رهایی از عهدید را حتیّ با جنگ و استغا ه و مقاومت نخواهد داشت .نماید و مکرهَ ) به فتح(  می

از افراد مورد    ای باشد  ه مخالفت با رن واعتنا نکردن به رن موجث ضرر جانی یا مالی و یا متضمن اذیّت شدن بهضیید به گونهدعه .3

 7عوجه مکرَه ) به فتح( باشد . 

 باشد؛   رده است ؛ بنابراین سه حالت متصور میامتناع میقآل از ا راه نیز ، شخص مکرَه )به فتح( از انجام فهل وارد شده ،  .4

  ه حق خود اوست ؛  یا مجآور شده بر بیع مال خودش ،  الف : -

 باشد ؛ می  شخص  الث،  ه حق  ف مال غیر یا مجآور شده بر اعلا ب :   -

 یا مجآور شده بر شرب خمر و . . .  ه حق شارع است .   ج : -

 از نظر خطر ، نسآت به  اری  ه به انجام رن وادار شده است ، شدیدعر باشد ؛  امری  ه مکرَه )به فتح( به رن عهدید شده است ،   .5

 1گردد .موجث ا راه نمی  ی چنین عهدیدا به عو سیلی خواهیم زد ،زمین خود را بفروش و إلّ بنابراین به عنوان مثال اگر به شخصی بگویند ،

 
 .   38الإ راه و أ ره فی الأحکام الشرعیه« ، صعآدالفتاح ، »حسینی الشیخ ، ی1

   . 39فی الأحکام الشرعیه « ، ص ی حسینی الشیخ ، عآدالفتاح ، » الإ راه و أ ره 2
 .   40ی » همان مدرا « ، ص 3

 .   176، ص  7ی الکاسانی ، علاءالدین ، » بدائع الصنائع فی عرعیث الشرائع « ، ج 4
قی علی الشرح الکآییر ؛ الدسوقی ، شمو الدین ، » حاشیه الدسو 261، ص  8المغنی علی مختصر الإمام ابی القاسم الخرقی« ، ج »عآدالله ،ی ابن قدامه ،5

 .   209، ص    18المجموع « ، ج ؛ النووی ، محیی الدین ، »  369، ص  2« ، ج
 ی » همان مدرا « . 6

  .ی » همان مدرا «7
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خصی را به این صورت  ش رهایی از عهدید مزبور باشد ؛ بنابراین اگر  موجث    ،به انجام دادن رن وادار شده است   عملی  ه مکرَه )به فتح( .6

 2. باشدنمی ُشیم ، در اینجا ا راه صادق  نمایند  ه خودت را بکُش وگرنه ، عو را میعهدید  

چنین  شخصی را  شته ، عهدید به قصاص نماییم ،   عمد   ه به  ردی راابراین اگر فبن،  به فتح( نآاشد  مکرَه علیه ، مستحق بر مکرَه)   .7

 3ایم  ه مستحق رن بوده است . شود زیرا به امری شخصی را عهدید نموده عهدیدی سآث عحقق ا راه نمی

 

 شرایط مورد اختلا  مذاهب   -10
  این صورت شخص مکرهَ )به فتح(میمهلت باشد چرا  ه در غیر  (صورت می پذیرد باید سریع و بدونی  ه عوسط مکرِه )به  سر عهدید  .1

و.   عواند استغا ه وجنگ  ر،شافهیشرط مذ ور در نزد حنفیه  :  ظالم رهایی یابداز شرّ  .  . با  ن را نمی  ه وحنابله مهتآر است،امّامالکیه 

 4. پذیرد

،صدق می نماید و نآاید بران افزوده یا از  به فتح(شده وظالم عهدید  رده است ن مکَره )همان فهل خاصی  ه به رقط نسآت به  ا راه ف .2

 5ان بکاهد. 

باعوجه به این شرط ، اگر فرد را بر بیع و فروش خانه ا راه نمایند و وی ماشین خود را بفروشد ، ا راه صادق نخواهد بییود و همچنییین اگییر  

لاق زنش مجآور نمایند و او سه بار طلاق بدهد و یا بر سه بار طلاق زنش مجآور نمایند و شخص مکرَه)به فتح( یک بار  فرد را بر یک بار ط

 باشد .ا راه صادق نیست ؛ این مطالث از دیدگاه شافهیه و مالکیه میطلاق بدهد ،

سه بار  ند ؛ بنابر این اگر مکرِه)به  سر( شخص را مجآور به  باشاما حنفیه و حنابله با ایشان در قسمت  استن از فهل موردا راه موافق نمی  

 ک بار زن خود را طلاق بدهد ، باز هم ا راه صادق است .طلاق زنش نماید و وی فقط ی

» مکره علیه باید یک چیز معین باشد ؛ بنابراین اگر شخ  به طلاق دادن یکی از دو زن خود  لا به  گویند :  شافهیه می .3

شد و یکی از آنها را طلاق داد ، اکراه صادق نیست و به عبار  دیگر  نامشخ  لا مکرَه ) به فتح (   صور  مبهم وصور  

 7باشند . امّا سایر مذاهث اهل سنت با این قول موافق نمی    6باشد . طلاق واقع شده ، صحیح می

رسیییدن    خواهانق وی باشد امّا به عوسط این حقّ ،» چنانچه عهدید صورت گرفته از ناحیة مکرِه )به  سر( ، ح:گویند و حنفیه می شافهیه

همسر خود را با عهدید به طلاق وادار به پرداخت دیون خود  خود باشد ، ا راه صادق نخواهد بود بنابراین اگر شوهری،  به چیزی خلاف حق  

   8باشد .ا راه صادق نمیشوهر ی نماید ،    ی
 

 میه عقد مکرهَ با رعایت متأخر از دیدگاه اما  -11 
سألة دیگری  ه در اینجا باید به رن پاسخ داده شود ، این سوال است  ه ریا اگر مهامله از روی ا راه و عدم طیث نفو صییورت گرفییت و  م

 سپو شخص مکرَه )به فتح( به مهامله رضایت داد ، مهاملة صورت گرفته نافذ خواهد بود ؟

   شوند :علمای شیهه در این مسأله به دو دسته عقسیم می

   9ای نافذ خواهد بود . ه چنین مهامله  گویندالف ی مشهور علما می

   1ای باطل است .گویند چنین مهاملهبهضی از علما می  ب ی

 
سیوقی ، ؛ الد 261، ص  8المغنیی علیی مختصیر الإمیام الخرقیی « ، ج » عآیدالله،؛ ابن قدامه ، 208، ص  18المجموع« ، ج  ی النووی ، محیی الدین ، »1

 .  177، ص   7شرائع « ، ج  لعلاء الدین ، » بدائع الصنائع فی عرعیث ا؛ الکاسانی ،  368، ص   2، ج  حاشیه الدسوقی علی الشرح الکآیر «شمو الدین ، »
 .  4435ص ، 6، جالفقه الاسلامی وادلته «ی الزحیلی ، وهآه ، »2

 .   464، ص  4، ج مختصر خلیل « الخرشی  علی عآدالله بن علی ، » حاشیةالخرشی ، ی3
 .4436،  ص 6ی الزحیلی ،وهآهّ، » الفقه الاسلامی وادلته « ، ج 4

 ی » همان مدرا « .  5
 .  369، ص  3ج ،مغنی المحتاج الی مهرفة مهانی الفاظ المنهاج «ی الشربینی ، محمدبن خطیث ، »6

 .   4436، ص  6، ج ی الزحیلی ، وهآه ، » الفقه الإسلامی و ادلته «7
 .  4436،ص6،ج"الفقه الاسلامی وادلته"؛ الزحیلی،وهآه،364، ص  4» الفقه علث المذاهث الاربهة و مذهث اهل الآیت« ، ج  ی الجزیری ، عآدالرحمان ،8

ئل فی بیان الأحکام الشرع بالدلائل  ریاض المسا»؛ طآاطآایی ، علی ، 373، ص   18الحدائق الناظره فی أحکام الهتره الطاهره « ، ج یوسف ، »  ی بحرانی ،9

؛ الموسوی الخمینی ،   473، ص   3؛ خویی ، ابوالقاسم ، » مصآاح الفقاهه « ، ج  336، ص  2؛ انصاری ، مرعضی ، » المکاسث « ، ج 116، ص 3« ، ج 

  . 126، ص 2الآیع« ، ج»الله ،روح
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 قائلین به بطلان عقد مکرَه ادلة بند اول :
نفو    طیث  .1اند :ل عمسک نموده سانی  ه قائل به بطلان عقد مکرَه)به فتح( حتی با رضایت بهدی هستند ، برای مآنای خود به این دلای

عقد دخیل است ، بنابراین رضایت باید مقارن با عقد باشد عا بتوانیم بگوییم  ه عقد و   مفهومِ شرط صدق الهقد است و در اصلِ و رضایت ،

     2اید .ای صورت گرفته است و گرنه اصلاً و رأساً عقدی صورت نگرفته است عا رضایت لاحق بتواند رن را نافذ نممهامله

ا هو عاقد باید در هنگام انشاء عقد طیث نفو داشته باشد ، و چون مکرَه  مباشد و عاقد بطیث نفو و رضایت عاقد ، شرط عأ یر عقد می.2

   3پو عقد او باطل است و با رضایت بهدی هم صحیح نخواهد شد .  ،)به فتح( به هنگام انشاء عقد ، طیث نفو نداشته

اسییت بلکییه مقارنییت رن بییا    مله نه عنها طیث نفو مالک ، لازمباشد . بنابراین در صحت مهارط صحت عقد میطیث نفو و رضایت ، ش.3

   4.شرط است    نیز  خود مهامله

 ند و مهنای رنهییا را  باشند  ه انسان مکرَه )به فتح( فقط الفاظ و  لمات را قصد میاین دلیل مربوط به فقهایی است  ه قائل به این می.4

 ای صورت نگرفته عا اجازه و رضایت بهدی در رن مؤ ر باشد و رن را عرمیم  ند .  باعوجه به این مآناء در واقع مهامله  .5 ندقصد نمی

   7نمایند .می  6 عن تراضٍ(بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً)لاتأکلوا أموالکم استدلال به ریة شریفة :  .5

 باشد .  در حدیث رفع میأ رهواعلیه «    رخرین دلیل ایشان استدلال به فقرا » ما.6

چنییین  دارد ، یهنییی  مییی  بر اصل مهامله مکره شده و حدیث رفع اصل این عمییل ا راهییی را بییر  شخص مکرَه ) به فتح( ،   یفیت استدلال :

ت لاحییق مهنییا نداشییت ، در  ای نآود ا ری هم نآود و رضییایا ر است و وجودش  الهدم است . و همانطور  ه اگر عکویناً مهاملهای بیمهامله

ماند عا رضایت بهییدی رن را عییرمیم و عصییحیح  شود و چیزی نمیشود و  أن لم یکن میاینجا نیز با حدیث رفع مهاملة ا راهی برداشته می

   8نماید ، پو مهاملة ا راهی از اصل باطل است .

 

 بند دوم : نقد ادلة قائلین به بطلان  
 این بود  ه رضایت شرط صدق الهقد است . دلیل اول قائلین به بطلان عقد ،   .1

 نماییم  ه می فرمایند :برای پاسخ به این دلیل ، عمسک به  لام ریه الله خویی می

المکره بحلا ّ ،  ، علی أنّ لازم ذلک أن لایکون العقد الفضولی و عقد  اهد لهذا الدعوی من العر  و اللغةأنّه لاش  رد علیه :ی  » و

در عوضیح این مطلث باید گفت  ه از نظر عرفی بر بیع مکییرَه ) بییه فییتح( ،    9ع أنها من العقود بالحمل الشایع .   ممن العقود ، حقیقةً

و    10مآادلة مییال بییه مییال اسییت .  از نظر لغوی نیز بیع ،اش را مهامله  ند .  عا خانه گویند : فلانی را مجآور  ردندمی  شود واطلاق بیع می

  با طیث نفو وجود نداشییت . عییا اییینوصحآتی از مقارنت    11اصطلاح فقهاء هم انشاء عملیک عین به مال بودسخنی از رضایت نیست و در 

باشد ؛ امّا در رخر  لام ایشان یک جواب نقضی هم وجود دارد و رن به این صورت اسییت  ییه ،   مرحوم خویی ، جواب حلیّ میقسمت  لامِ

عقد حقیقی نآاشد ، چون در    ،  است  ه بیع فضولی و عقد شخص مکرَه ) به فتح( به حقّ  لازمة دخالت و اعتآار مقارنت رضایت با عقد ، رن

را باید از اساس باطل بدانیم و حال   ه به حقٍّوجود ندارد و در نتیجه بیع فضولی و عقد مکرَطیث نفو و رضایت در هنگام مهامله رنجا هم 

 رنکه این مطلث در بین فقهاء قائلی ندارد .  

 
؛ مقدس اردبیلی ، » مجمع الفائده و الآرهان فی شرح ارشاد الأذهان    62، ص  4عد « ، ج  ی الکر ی ، علی بن الحسین ، » جامع المقاصد فی شرح القوا1

 .   156، ص  8« ، ج 

 .  62، ص  4، ج ی الکر ی ، علی بن الحسین ، » جامع المقاصد فی شرح القواعد «2
بحرانی ، یوسف ، » الحدائق الناظره فی أحکام الهتره الطاهره «  ؛   156، ص   8مجمع الفائده و الآرهان فی شرح ارشادالأذهان « ، ج ی مقدس اردبیلی ، »3

 .   374، ص  18، ج 
 .  62، ص  4ی الکر ی ، علی بن الحسین ، » جامع المقاصد فی شرح القواعد « ، ج  4

 .  156، ص   3«  مسالک الإفهام « ، ج ی شهید  انی ،5
 .  156، ص  8ادالأذهان « ، ج ی مقدس اردبیلی ، » مجمع الفائده و الآرهان فی شرح ارش6

 .   29، ریة   4نساء : ی سورا7
 .   268، ص  22جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام « ، ج  ی نجفی ، محمد حسن ، »8

 .  467، ص  3مصآاح الفقاهه« ، ج ابوالقاسم ، »ی خویی ،9
 .   86، ص  1، جی الفیومی ، محمدبن علی ، » المصآاح المنیر «10

 .  12، ص  2اری ، مرعضی ، » المکاسث « ، ج ی انص 11
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باشد . برای پاسخ باید گفت  ه ، باعوجه به سخن شما  قائلین به بطلان عقد ، این بود  ه رضایت عاقد ، شرط عأ یر عقد می  دلیل دیگر .2

شود ، در حالی  ه اجماع بر عأ یر و عأ یری ندارد و سآث نقل و انتقال ملک نمینیز صوری وظاهری است و  ، بیع شخص مکره به حقّ

 1صحت چنین بیهی داریم . 

 گفت  ه ادعای مذ ور به دو دلیل باطل است :    یدل بهدی این بود  ه رضایت شرط صحت عقد است . بادلی .3

 عقارن عقد و رضایت نداریم .    خالی است و ما هی  دلیلی بر لزوماین ادّعا از هرگونه شاهد و مدر ی  الف :  

  ت داردلن است و دلاشاهد برخلاف ر 3)أوفوا بالعقود(و    2لبیع () احل الله اب : نه عنها شاهدی بر ادّعای مذ ور نیست بلکه اطلاق ریات  

 4 رد .باشد و گرنه مولی  ه در مقام بیان است رن را قید می ه مقارنت رضایت شرط صحت نمی

ته شود  ه فقط الفاظ و لمات را قصد می  ند و مهنای رنها را قصد ندارد، باید گف  در پاسخ به فقهایی  ه بیان داشتند ، انسان مکرَه .4

دارد ، نداشتن رضایت و طیث نفو    دو از این جهت فرقی با مختار ندارد . عنها فرقی  ه وجو    باشدقاصد مهنا و مدلول نیز می  ،مکره

 5گردد . ، عمامی شرایط رماده بوده و عقد ، نافذ می  راین وقتی  ه رضایت به رن ملحق شداست بناب 

ای  ه ملهاعوان بر عدم صحت مه ه نمی  6عن تراض(  بینکم بالباطل الّا أن تکون تجارةًم  )ولاتأکلوا أموالکاز منطوق ریة شریفة   .5

اید استمداد گرفت و مفهومی  ه در نمود . بنابراین ، از مفهوم ریه بدر رغاز ا راهی بود ولی رضایت به رن ملحق شده است استفاده  

   7بل فرض است یا مفهوم حصر است یا مفهوم وصف . مورد ریه قا

استدلال به مفهوم حصر در صورعی صحیح است  ه حصری در میان باشد امّا  ابت خواهیم  رد  ه در مورد ریة مذ ور حصییر و انحصییاری  

آه مانند » ما جائنی من أحد الّییا  عر ، استثناء یا از  لام موجآه است مانند » جائنی القوم إلّا زیداً « و یا از  لام سالنیست . به عآارت واضح

هم در هییر صییورت یییا    مانند » جائنی القوم الّا حماراً « و باز،  د « و در هر صورت یا استثناء متصل است ، مانند مثالهای بالا و یا منقطع  زی

 دانیم  ه هر استثنایی مفید حصر نیست بلکه در یکی از این دو صورت مفید حصر است :مفرغّ است یا غیر مفرغّ و می

 ناء متصل باشد  ه در جمیع فروض مذ ور مفید حصراست .  درصورعی  ه استثالف :  

 ب : درصورعی  ه استثناء منقطع و مفرغّ باشد .  

گوییم  ه ریة عجارت از همین قسم است زیرا  باشد . باعوجه به این مطالث میغ بود ، مفید حصر نمیمفرّ غیربنابراین اگر استثناء منقطع و

به حلیّت است ،  ارت صادره از عراضی است  ه محکومِ  عجمستثنی ،   به حرمت بوده و    ست  ه محکومِ ه مستثنی منه ، ا ل مال به باطل ا

و اما استدلال به مفهوم وصف با فرض داشتن مفهوم   8فلذا عجارت  ذایی موضوعاً و حکماً از مستثنی منه و ا ل مال به باطل خارج است .

 احترازی باشد .  باشد  ه وصف » عن عراض «  درصورعی صحیح می  ،  

فرماید :  شریفه میزی باشند ، مفهوم دارند امّا اوصاف غالآی ، مفهوم ندارند ، به عنوان مثال ، ریةعر ، اوصافی  ه قید احترابه عآارت روشن

هییم ربییائآی  ییه در    ها و دختران همسییران شییمایند ، رنهای مَحْرم ، ربییهیکی از اقسام زن؛ یهنی : 9) و ربائبکم اللّاتی فی حجورکم (

هسییتند و عقیییید »   اند ، مَحْییرمشوند ، ولی عمام علماء اجماع دارند حتی ربائآی  ه در دامان مرد جدید عربیت نشدهدامان شما بزرگ می

 یابند.در دامان مرد جدید پرورش میین است  ه غالآاً ربائث صغیرند وعی فی حجور م « برای االلا

 10وصف غالآی است .،عن عراض «در بحث ما نیز وصف »

 برای پاسخ ، ابتدا لازم است به این دو مقدمه عوجه شود :  دلیل رخر ایشان ، حدیث رفع بود .   .6

 حصول ملکیّت از زمان انشاء عقد عا ابد است .  عقد بیع ،ا ر و نتیجة  الف :

 11صادر شده است .  )ص(ب : حدیث رفع در مقام امتنان به امت پیامآر اسلام

 
 .  467، ص  3ی خویی ، ابوالقاسم ، » مصآاح الفقاهه « ، ج 1
 .  275، ریة  2بقره : ی سورا2

 .   1، ریة   5ی سورا مائده : 3
 .   467، ص  3، ج ی خویی ، ابوالقاسم ، » مصآاح الفقاهه «4

  . 383، ص  2مرعضی ، » المکاسث « ، ج ی انصاری ،5
 .   29، ریة   4نساء : ی سورا6

 .   338، ص  2، ج ی انصاری ، مرعضی ، » المکاسث «7
 .   338، ص  2المکاسث « ، ج »ی انصاری ، مرعضی ، 8

 .   23، ریه  4ی سورا نساء : 9
 . 339، ص  2، جالمکاسث«»ی انصاری ، مرعضی ،10
 .   421ص  ،  15، ج محمدصادق ، » فقه الصادق «ی روحانی ،11
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نماید  ه وجود و  آوت رن منافات با امتنان دارد و به عآارت  گوییم : این حدیث رن مقدار از مالکیّت را رفع میباعوجه به این دو مقدمه می

 دارد .  دارد ولی ملکیّت بهد از رضایت مالک را بر نمیاین حدیث فقط ملکیّت قآل از رضایت مالک را بر میدیگر ،

پاسخ دیگری نیز به اییین    1ی امتنانی نیست و بلکه در مواردی  ه مالک مضطر باشد ، خلاف امتنان است .لکیتنین مزیرا برداشتن و رفع چ

 نماییم :  عوان داد  ه ما رن را از  لام ریه الله خویی نقل میشآهه می

وجود داشلاته باشلاد ، بنلاابراین   کند مگر بر عدم ترتب اثر بر بیع مکرَه آن هم تا زمانی که اکراه» امّا حدیث رفع دلالت نمی

ا  دال بر صحت عقلاودی   عمومصتوان حدیث رفع را مخزمانی که اکراه مرتفع گردید و تبدیل به رعایت شد ، دیگر نمی

توعیح دادیم که اگر کلام عامی از سوی مولا صادر گردیلاد و سلا س توسلاط کلالام   چرا که ما قبلاًچون بیع و غیره دانست  

ابتدایی تنها به مقدار دلالت آن کلام خاص رفع عام    خصی  خورد ، از کلامو در زمان و شرایط خاصی تدیگری از سوی مولا  

 نماییم و نه بیشتر . ید می

ا  صحت معاملا  در زمان اکلاراه بلاه حلادیث رفلاع تخصلای  ییم که همانا عمومگوفیه میبه این مطالب در ما نحنباتوجه  

بر ها ، حکم عموما  داریم امّا در باقی زمانما  تازمانی که اکراهی وجود دارد دست بر نمیاند ، بنابراین ما از این عموخورده

 2«  ماند . سر جای خود باقی می

 

 بند سوم : رأی مختار
خویش    ادعای  را پذیرفت الآته مشهور برای ا آات  عوان رأی و نظر مشهورباعوجه به رد و ابطال عمامی ادلة قائلین به بطلان عقد مکره ، می

 ک نموده است :  به این دلایل نیز عمس

 5حل الله البیع () اریاعی چون    4ی اطلاق3ی شهرت فتوائیه           2           3ی اجماع  1       

کییرَه ،  و مانع مفقود ، به این صورت  ه ، عقیید مموجود است  تعوان بیان داشت  ه مقتضی صحعلاوه بر اینها برای ا آات رأی مشهور می

و این  است     راهت نفو و عدم طیث نفوبوده ،  قدی است  ه از همة لحاظ جامع الشرائط است و عنها مانهی  ه موجث عدم صحت رنع

  رد .  عوان حکم ، صحت عقد مکرَه  گردد و در نتیجه میهم با رضایت بهدی جآران شده و مانع مرعفع می

 

 متأخر از دیدگاه اهل سنّت عقد مکره با رعایت   -12
-راییین خصییوص مییین دیدگاه و نقطه نظرات اهل سنت داین مسأله را از دیدگاه امامیه مورد نقد و بررسی قرار دادیم و اینکه در صدد بیا

)بییه فییتح( بییه رن  روی ا راه و عدم طیث نفو صورت گرفت و سپو مکییرَه     ه از منظر ایشان ریا اگر عقدی ازخواهیم بدانیم  باشیم و می

 قرارداد صورت گرفته نافذ خواهد بود ؟  رضایت داد ، عقد و

 

 دیدگاه شافعیه بند اول :
دهنیید و رن را از  یباشد ، بنابراین حکم به بطلان عقد مکره میی از رنجایی  ه از نظر ایشان رضایت و طیث نفو از شرایط انهقاد قرارداد می

بگییوییم رضییایت متییأخر در رن چییه    عقدی منهقد نشده است عییااصلاً  . پو در نظر ایشان    شمارندارزش و فاقد اعتآار می اساس و پایه بی

 باطلةٌ سلاواءٌ  ّالتی یکره علیها بغیر ح  التصرفا  القولیة  ال اصحابنا :» قنویسد : النووی در این زمینه می حییمارد ،گذعأ یری می

 6یرها . و سائرالمعاملا  و النکاح و الخلع و الطلاق و العتاق و غ الردة و البیع و الإجارة

 

 

 

 
 همان مدرا« .ی »1

 . 470، ص 3، ج یخویی ، ابوالقاسم ، » مصآاح الفقاهه «2
 .  373، ص  18، ج الحدائق الناظره «ی بحرانی ، یوسف ، »3

 .   336، ص  2المکاسث« ، ج ی انصاری ، مرعضی ، »4
 .   275، ص  2ی سورا بقره : 5

 . 186، ص  9، جی النووی ، محیی الدین ، » المجموع «6
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 دیدگاه حنابله بند دوم :  
باشد ، بنابراین درصورت رضایت متییأخر مالییک نیییز ،  رضایت و اختیار از شرایط انهقاد عقد میباشند  ه  مهتقد می ایشان نیز مانند شافهیه

 1عقد باطل است .

 

 دیدگاه حنفیه  بند سوم :
 شوند :  عقسیم می  مکرَه به دو دسته  رفات قولیةید ، از دیدگاه ایشان عصهمانطور  ه قآلاً بیان گرد

 باشد و نه انهقاد رن .الف : عصرفاعی  ه امکان فسخ یا ردّ دارند ، مانند بیع و اجاره ،  ه در چنین عصرفاعی رضایت شرط نفوذ عقد می

عقیید و   ضی به انجییام مهاملییه نگردییید،الک راگردد و چنان چه مد مهامله میبنابراین ، در چنین عصرفاعی رضایت متأخر مالک موجث نفو

   2گردد .به صورت فاسد منهقد میگردد بلکه عقد  ورت گرفته باطل نمیقرارداد ص

باشیید و بنییابراین نکییاح و طییلاق  ب : عصرفاعی  ه امکان فسخ یا رد ندارند ، مانند طلاق و نکاح  ه رضایت در چنین عصرفاعی مهتآر نمییی

 3باشد .همان ابتدا صحیح و نافذ میصورت گرفته از روی ا راه ، از  

 

 دیدگاه مالکیه  بند چهارم :
باشیید ، یهنییی  دارند  ه چنییین عقییدی موقییوف میییعقدی فاسد است ، بیان میایشان برخلاف حنفیه  ه مهتقد بودند عقد مکرَه)به فتح( 

لاحقییة  باشد ، بنابراین بییا اجازاحت عقد میرضایت و طیث نفو شرط ص عآارت دیگر از نقطه نظرایشان  باشد بهموقوف براجازا مالک می

 4گردد .مالک ، عقد صحیح می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  182، ص  4ی ابن قدامه ، عآدالرحمن ، » الشرح الکآیر « ، ج 1

 .  182، ص  7، ج علاء الدین ، » الآدائع و الصنائع فی عرعیث الشرائع «ی الکاسانی ،2
 .  ی » همان مدرا «3

 .  4455، ص 6الفقه الإسلامی و ادلته« ، جی الزحیلی ، وهآه ، »4
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 نتیجه گیری
میییان شیییهه و اهییل سیینت اختلافییی    از جمله شرایط طرفین عقد اختیار یا همان رضایت طرفین عقد است،در اصل موضوع این مقاله  ه 

  ر اختلاف مآنا دارند، شافهیه و حنابله قائل به عدم انهقاد چنین عقدی هستند، امامورد عقد مکره با رضایت متاخر با همدیگاما در  ،نیست

 در مقابل مشهور شیهیان،حنفیه و مالکیه قائل به صحت چنین مهامله ای گشته اند.
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